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 چكيده
آن در آثار دو فيلسوف بزرگ مسأله كثرت يا وحدت نفس انساني از جمله مسائلي است كه خاستگاه 

پردازد  افلاطون كه با دو نگرش متفاوت به بررسي موضوع مي. شود يونان، افلاطون و ارسطو يافت مي
بيند به  پذيري و تكثر نفس را غير منطقي مي پذيرد و ارسطو كه قسمت در نهايت كثرت نفس را مي

ارائه تقسيمي ثنائي  .دارد ت نفس اعلام ميدنبال نقد نظر افلاطون، سرانجام نظر خود را مبني بر وحد
بدين . دهد از نحوه وجود نفس ناگزير فلاسفه را به سمت پذيرش يك نظر و رد نظر مقابل سوق مي

سينا و توماس آكوئيني به نظريه وحدت  لحاظ دو فيلسوف مشائي عالم اسلام و مسيحيت يعني ابن
اي به ظاهر متناقض  ينا به دليل ارائه نظريهس شوند با اين تفاوت كه موضع ابن نفس متمايل مي

نيازمند تحليل است، تناقضي كه ناشي از تأكيد مكرر بر وحدت نفس انساني از يك سو و اسناد افعال 
ماهيت و (انسان به سه نفس از سوي ديگر است و با تحليل ديدگاه او در دو مقام تعريف و تحقق 

سينا به بررسي  صراحت و حساسيت بيشتري نسبت به ابنقابل رفع است؛ اما آكوئيني كه با ) وجود
پردازد، ضمن نقد آراء مخالف از جمله رأي افلاطون، با ارائه ادله متعددي برتري نظر  مسأله مي

 .سازد ارسطو بر افلاطون را مدلل مي

  
  .توماس آكوئيني ،سينا ابن ،كثرت نفس ،وحدت نفس ،نفس واحد ،نفس انساني :واژگان كليدي
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  قدمهم

دارد كه در خصوص نفس  هاي مختلف صادر از هر فرد انساني فلاسفه را بر آن مي فعاليت
اين دو نظر كه از آن تحت عنوان نظريه كثرت نفس و . انساني به دو نظر مقابل روي آورند

توان نام برد نشأت گرفته از تفكر دو فيلسوف بزرگ يونان،  وحدت نفس در انسان واحد مي
هاي مختلف نباتي، حيواني و  افلاطون با اختصاص دادن فعاليت. سطو استافلاطون و ار

پذيرد و ارسطو به دنبال  انساني به نفوس مختلف، در نهايت كثرت نفس در انسان واحد را مي
  .شود ها به نفس واحد، به نظريه وحدت نفس متمايل مي اسناد كليه فعاليت

نماتر بودن نظريه وحدت نفس، نظر دو سازگاري دروني، قابليت توجيه منطقي و واقع 
سينا و توماس آكوئيني را چنان به خود  فيلسوف بزرگ مشائي اسلامي و مسيحي يعني ابن

كند كه هر يك پس از نقد و رد نظر افلاطون، به تأييد نظر ارسطو مبادرت  جلب مي
ا توجه به سينا ب نكته قابل تأمل در تفاوت نگاه دو فيلسوف اينجاست كه ابن. ورزند مي

آورد و از طرح  هاي خاص نفس انساني، وحدت را از لوازم نفس انساني به شمار مي ويژگي
 كوشد با ذكر  زند؛ حال آنكه توماس آكوئيني مي استدلال جهت اثبات وحدت نفس سر باز مي

شود ضمن اشاره به پيشينه بحث، در قالب بيان  بر اين اساس در نوشتار حاضر تلاش مي
سينا و آكوئيني  الي رأي افلاطون و ارسطو به عنوان نمايندگان دو نظريه، نظر ابنو نقد اجم

پردازند با رويكرد توصيفي و  كه هر يك با روش خاص خويش به شرح و بسط مطلب مي
تحليلي مورد نقد و بررسي قرار گيرد و موضع هر يك از دو فيلسوف نسبت به نظر افلاطون 

 . و ارسطو روشن شود

  
  و كثرت نفس افلاطون

اگر چه اظهارات افلاطون حاكي از پذيرش كثرت نفس انساني در انسان واحد است، اما از 
به ظاهر متقابل از نفس انساني، به بررسي موضوع  آنجا كه وي با ارائه دو تصوير متفاوت و

وي و جمع  ي شود پس از بيان و بررسي اظهارات دوگانه پردازد، در اين قسمت تلاش مي مي
  .ان دو بيان، مقصود وي از كثرت روشن شودمي
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  بيان اول 
داند كه هر يك از اجزاء وظيفه خاص  در اين تعبير افلاطون نفس را متشكل از سه جزء مي

جزء خرد، جزء خشم گيرنده و جزء ميل : خويش را بر عهده دارند، اين اجزاء عبارتند از
خرد يا جزء داناي نفس موظف به : ر استكننده، و وظيفه هر يك از سه جزء نيز به قرار زي

گيرنده موظف به دوستي و دستياري  تأمين سعادت تمام نفس است از راه انديشه؛ جزء خشم
خطر  شمارد، بترسد و از آنچه خرد بي خرد است بدين نحو كه از آنچه خرد خطرناك مي

  1.ال آدمي استكننده، كه وظيفه آن ارضاء امي نترسد، و سرانجام جزء ميل  پندارد، مي

بايست به انجام وظيفه خاص خويش قناعت ورزند  افلاطون اجزاء سه گانه نفس مي از نظر
و در كارهاي يكديگر مداخله نكنند و دو جزء خشم و ميل به جزء خرد اجازه دهند كه زمام 

 داند براي هر يك از اجزاء و نيز براي امور را به دست گيرد زيرا تنها اين جزء است كه مي
دارد كه  بر اين اساس افلاطون اعلام مي 2.تمام نفس چه چيزي مفيد و چه چيزي مضر است

با  3.هاي مختلف آدمي يك چيز واحد در كار نيست بلكه چيزهاي متعدد در كارند در فعاليت
در مقابل (، مقصود افلاطون از كثرت نفس در اينجا، مركب بودن نفس »جزء« توجه به تعبير

 .اين معنا كه نفس انساني بسيط نبوده، بلكه مركب از سه جزء اصلي است است، به) بساطت

  
  بيان دوم

  4.نفس فناناپذير و نفس فناپذير: كند در بيان دوم افلاطون نخست به دو نوع نفس اشاره مي
نفس فناناپذير، جزء شريف نفس است كه نفسي الهي و ساخته خالق است كه به منظور 

، در ارزشمندترين قسمت بدن آدمي يعني در سر جاي دارد؛ اما رهايي از هر گونه آلودگي
نفس فناپذير كه ساخته ساير خدايان يعني مخلوقات خالق است، خود به دو نوع برتر و 

گيرنده و شجاع در  نفسي كه از نوع برتر است يعني نفس خشم. شود تر تقسيم مي پست
تر و مطيع آن  تا به خرد نزديكجايگاهي نزديك سر ميان حجاب حاجز و گردن جاي دارد 

كننده كه خواهان خوردن و آشاميدن و رفع ديگر  تر يعني نفس ميل باشد؛ اما نفس پست
احتياجات بدن است در مكاني دورتر از جزء متفكر نفس و در مكاني ميان حجاب حاجز و 

______________________________________________________ 
1. Plato, Republic, IV, 441e- 442a-c. 
2. Ibid, 444b. 
3. Ibid, 436c. 
4. Plato, Timaeus, 69c. 
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را شود كه افلاطون در اين تعبير سه نوع نفس  بدين ترتيب روشن مي 1.ناف جاي دارد

). شهويه(كننده  و نفس ميل) غضبيه(گيرنده  نفس الهي، نفس خشم: پذيرد كه عبارتند از مي
تفاوت ظريف اين تعبير با تعبير پيشين آن است كه در اينجا، مقصود از كثرت نفس، تعدد 

در اينجا در مقابل  »كثرت«نفوس سه گانه در انسان واحد خواهد بود؛ به عبارت ديگر، 
   . گيرد نه بساطت، قرار مي و) عددي(وحدت 

توان چنين نتيجه گرفت كه رأي نهايي افلاطون به كثرت  از جمع ميان دو تعبير فوق مي
گيرد، با اين تفاوت كه در تفسير نخست مراد وي از كثرت، عدم بساطت  نفس تعلق مي

دوم قائل به پذيرد، در حالي كه در تفسير  گانه را مي است و بنابراين اجزاء سه) داشتن اجزاء(
كند افزون بر آنكه براي هر  گانه را طراحي مي تعدد نفوس در انسان واحد است و نفوس سه

  .گيرد يك از نفوس جايگاهي نيز در نظر مي
  

  ارسطو و نظريه وحدت نفس
هايي از جمله شناخت، احساس و كليه اميال  داند و ويژگي ارسطو نفس را واحد و بسيط مي

از نظر وي برخلاف نظر آن دسته از فلاسفه كه نفس را  2.دهد ميرا به تمام نفس نسبت 
دانند و انديشيدن را به جزئي از نفس و شوق ورزيدن را به جزء ديگر آن  پذير مي قسمت

انديشد،  پذير نيست بلكه با تمام نفس است كه انسان مي دهند، نفس قسمت نسبت مي
  3.كند احساس دارد و حركت مي

  
  دليل اول

ري نفس منوط به وجود اصلي جهت حفظ وحدت آن است و اصل وحدت نفس پذي قسمت
توان عامل وحدت نفس به شمار  اما بدن را نمي. چيزي نيست جز بدن يا اصلي خارج از بدن 

از سوي ديگر تصور . انحلال و فساد بدن را به دنبال دارد  آورد زيرا جدايي نفس از بدن،
زيرا چنانچه آن اصل خود نيز   س نيز محال است،اصلي خارج از بدن، جهت حفظ وحدت نف

واحد باشد، ترجيح به آن است كه وحدت به خود نفس نسبت داده شود و نه آن اصل 

______________________________________________________ 
1. Ibid, 69d – 70d. 
2. Aristotle, On the Soul, 1, 5, 411b. 
3. Ibid. 
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آنگاه نيازمند عامل وحدتي است كه اين   پذير باشد، و اگر آن اصل خود نيز قسمت. خارجي
  1.امر نيز به دليل گرفتار شدن به تسلسل محال است

  
  دليل دوم

شوند حاكي از آن است كه نفس مركب از اجزاء  مه حيات در حيواناتي كه تقطيع ميادا
مختلف نيست، يعني چنان نيست كه هر جزء از نفس در يك عضو از بدن حضور داشته 

بلكه  باشد و زايل شدن يك عضو زايل شدن نفس مربوط به آن را در پي داشته باشد، 
عه بدن تمام نفس را مجموعاً شامل است و وضعيت چنان است كه هر يك از اعضاء مقط

نفوس قطعات با يكديگر و نفس كل از يك نوع هستند و اين امر مقتضي آن است كه اجزاء 
  2.ناپذير باشند مختلف نفس از يكديگر جدايي

عبارات فوق حاكي از آن است كه افلاطون و ارسطو هر يك بر اساس مباني فلسفي 
دهند و اين تفاوت مبنايي سبب بروز  مورد بررسي قرار ميخويش مسأله نحوه وجود نفس را 
حال به دنبال روشن شدن پيشينه بحث بجاست نظر . گردد دو نظر مقابل از سوي ايشان مي

روند، مورد بررسي و  سينا و توماس آكوئيني كه از جمله پيروان ارسطو به شمار مي ابن
  .تحليل قرار گيرد

  
  سينا نظر ابنگانه از م نفس واحد يا نفوس سه

سينا حاكي از آن است كه از نظر وي نفس در هر يك از افراد انساني واحد  مرور اوليه آثار ابن
روش وي در اين خصوص چنان است كه در . است و هر نفسي به بدني خاص اختصاص دارد

هاي مختلف نفس انساني و تبيين و توصيف آنها،  برخي موارد پس از برشمردن ويژگي
كه گويي وحدت از لوازم  دهد چنان ها را به نفس واحد نسبت مي ليه اين ويژگيسرانجام ك

به عنوان نمونه وي پس از اختصاص دادن فصول . رود نفسي با اين خصوصيات به شمار مي
هاي نفس انساني، در فصل  به تبيين و توصيف ويژگي اشاراتاول تا پنجم از نمَط سوم 

  .اد شده متعلق به جوهري واحد، يعني نفس استدارد كه خصوصيات ي ششم اعلام مي
  :گانه به ترتيب عبارتند از هاي پنج ويژگي

______________________________________________________ 
1. Ibid. 
2. Ibid. 



 1390ي نوزدهم، بهار و تابستان  ، سال هفتم، شمارههاي فلسفي پژوهش/ 12

 
  1آگاهي هر فرد انساني از وجود نفس خويش، پس از رجوع به خويش. 1
  2واسطه ذات توسط نفس انساني درك بي. 2
  3غيرمحسوس بودنِ نفسِ مدركِ. 3
  4منسوب بودن فعل و حركت فرد به نفس. 4
  5و حافظ اجزاي مزاج بودنِ نفسجامع . 5

شود كه آنچه مدرك ذات، غيرمحسوس، مبدأ حركت  گونه عنوان مي و در فصل ششم اين
  6.و حافظ مزاج است، نفس واحد است

قواي كثير  ي هسينا در برخي موارد از نفس واحد به عنوان منبع و سرچشم چنين ابن هم
گيرد كه نفس واحد  ط آنها با يكديگر نتيجه ميفعاليت قوا و ارتبا ي هبرد و نيز از نحو نام مي

پس از اشاره به  نفس شفابه عنوانِ مثال وي در كتاب . جامعِ قواي ادراكي و نباتي است
بدين ترتيب آشكار «: نويسد نفس نباتي و نفس حيواني به عنوانِ قواي نفس انساني، مي

  7».شوند بدن پراكنده مينفس در اعضاء  ي هشود كه نفس واحد است و اين قوا به واسط مي
وي همچنين معتقد است كه نفس واحد، جامع قواي ادراكي و نباتي است و چنين نيست 

  8.كه قوا جداي از يكديگر فعاليت داشته باشند
سينا به وحدت نفس در هر يك از افراد انساني قائل  آيد كه ابن از مطالب بالا چنين برمي

هاي مختلف صادر از افراد  ست كه وي همچنين فعاليتاين نكته نيز قابل توجه ا است، اما

______________________________________________________ 
  ، بوستان 375، 1، فصل 3زاده آلآملي، نمَط  ، تحقيق حسن)مع شرحه(التنبيهات الاشارات و بن سينا، ا. 1

  .1384كتاب، 
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  .379، 3همانجا، فصل . 3
  .381، 4همانجا، فصل . 4
  .384، 5همانجا، فصل . 5
  .390همانجا، . 6
النفس من كتاب سينا،  ابن» .ٌ، و أن هذه قوي تنبعث عنها فيِ الاعضاءةو يتَّضح من بعد أنََّ النفس واحد« .7

من الغَرقِ في بحرِ الضلاَلات،  ةسينا، النجا ؛ ابن1385الآملي، بوستان كتاب،  زاده ، المحقق حسن حسن45، الشفاء
  .1379پژوه، دانشگاه تهران، چاپ دوم،  ، تصحيح محمدتقي دانش388

8 .»ا يكلّ ذلك مم في و كَجاأقنْع واحد معةن النفس هي الأدراك و أستعمالِ الغذاء، و قويلَها، ليست هذه  ةل
 .388، ةالنجا؛ 46، النفس من كتابِ الشفاء، »عن تلك ةمنفرد



13/  سينا و توماس آكوئيني وحدت نفس از نظر ابن
 

انساني را به سه نوع نفس نباتي، حيواني و انساني، كه از آنها تحت عنوان قواي نفساني نيز 
هايش با نبات و حيوان  زيرا معتقد است انسان در برخي فعاليت 1دهد، برد، نسبت مي نام مي

  .وس نباتي و حيواني نيز برخوردار باشدهاي نف مشترك است و بنابراين بايد از ويژگي
 اثبات سازگاري و عدم تنافيِ اين دو بيانِ به ظاهر متناقض، مستلزم روشن نمودنِ نسبت

  . گانه با يكديگر، در دو مقام ماهوي و وجودي است نفوسِ سه
  

  گانه در مقام تعريف و ماهيت نسبت نفوسِ سه
مختلف در خصوصِ چگونگي ارتباط سه نفس  هاي در اين مقام، هدف، در نظر گرفتنِ فرض

. سينا است نببا يكديگر به لحاظ تعريف و بررسي سازگاري و ناسازگاري هر يك با نظر ا
  2:سينا ارائه شود بدين منظور بجاست ابتدا به اختصار تعريف هريك از نفوس از نظر ابن

ه قوه توليد، نمو و ـ نفس نباتي، كمالِ اول براي جسمِ طبيعيِ آلي است از آن جهت ك
 . تغذيه را داراست

ـ نفس حيواني، كمال اول براي جسم طبيعي آلي است از آن جهت كه قادر به حركت 
 . ارادي و درك جزئيات است

ـ نفسِ انساني، كمال اول براي جسم طبيعي آلي است از آن جهـت كه قـدرت بر انـجام 
  3.را داراست افعالِ اختياري، درك كليات و قدرت بر استدلال

  :توان در نظر گرفت اكنون با توجه به تعريف هر يك از نفوس، دو فرض را مي
  .در فرض اول هر يك نفوس، به لحاظ تعريف، ويژگي مختص به خود را داراست - الف

______________________________________________________ 
، 11، 2، باب رساله نفسسينا،  ابن »...اول نفس نباتي :هاي نفساني بقسمت اول بسه قسم منقسم شود قوت«. 1

القوي النفسانيه تنقسم بالقسمه «؛ 1383يح موسي عميد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، همدان، مقدمه و تصح
 .319، ةالنجا؛ 55، النفس من كتاب الشفاء، »...احدها النفس النباتيه: الاولي أقساماً ثلاثه

  . 12-13، رساله نفس؛  55، النفس من كتاب الشفاءبراي مطالعه تعريف دقيق نفوس رجوع شود به  .2
سينا به نفسِ چهارمي نيز  ها اشاره شده است، ابن اي كه در متن به آن بايد افزود، علاوه بر نفوس سه گانه .3

نفس فلكي نيز تعريف مختص به خود را داراست و آن . نامد مي) يا سماوي( قائل است كه آن را نفس فلكي
ل از سوي آن دائمي و تنها به يك جهت است، كمال اول جسم طبيعي است و صدور افعا: عبارت است از اينكه

به بيان ديگر فعل او ارادي و با هدف است اما از آنجا كه كه هدف او تنها يك چيز است، لاجرم فعلِ او نيز تنها 
  . 6، 1، باب رساله نفس. بر يك جهت است
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گانه، هنگام تعريف به حد و بيان جنس و فصل، به  به بيان ديگر، هريك از نفوس سه

صيات مختصِ به خود، فصلِ خاص خود را نيز داراست، به واسطه برخوردار بودن از خصو
ها كاملاً متمايز از فصل ديگري و جايگزين  توان گفت فصلِ هر يك از آن اي كه مي گونه

حائز  ي هنكت. توان از سه نوع نفس سخن به ميان آورد به بيان ديگر مي. فصل قبلي است
هيچ يك . يف خاص خود را داراستاين فرض اين است كه هر يك از نفوس تعر اهميت در

 ي هدر تعريف ديگري دخيل نيست، و هيچ يك نيازمند خصوصيات ديگري نيست و دائر
توان گفت ميان انواع نفوس، اختلاف  بدين ترتيب مي. هيچ يك بيش از ديگري نيست شمولِ

سينا  رات ابناين فرض با برخي عبا .ذاتيِ دو سويه حاكم است و متباين و متمايز از يكديگرند
ها،  بنديِ نفوس و لحاظ تقدم و تأخر ميان آن رسد، زيرا وي پس از اولويت ناسازگاربه نظر مي

جهت ارائه تعريف، به اين شكل كه نخست به سراغ نفسِ نباتي و سپس حيواني و انساني 
ن بود تر اي شد، شايسته دارد كه اگر در تعريف اين نفوس تكرار حاصل نمي ، اظهار مي1رود مي

با اين  2.شد در تعريف نفسِ مؤخر حاضر مي» شرط«تر به عنوانِ  كه هر يك از نفوسِ مقدم
اي براي  سينا مفهوم هر يك از نفوسِ قبلي را شرط لازم و علت ناقصه توان گفت ابن وصف مي

توان از  اي كه براي تعريف نفوسِ بعدي، مي گيرد به گونه تعريف نفسِ بعدي در نظر مي
كند، تنها به منظور پرهيز از  نفوسِ قبلي كمك گرفت، اما چنانكه خود اشاره مي تعريف

اين امر ما را به پذيرش فرض دوم، كه در ذيل . آورد تكرار، نامي از نفوسِ قبلي به ميان نمي
  . سازد توضيح داده مي شود، رهنمون مي

يعني . م نيستدر فرض دوم نظر بر اين است كه اختلاف دو سويه ميان نفوس حاك - ب
هاي نفس قبلي، ذاتياتي  بر اساسِ اين فرض هر نفس علاوه بر داشتن تمام لوازم و ويژگي

هاي مختصِ  مقصود اين است كه اگر چه نفوس به دليل ويژگي. مختصِ به خود نيز داراست
گردند، اما بر خلاف فرض نخست، نه تنها به طور كلي از  به خود از يكديگر متمايز مي

به بيان  بيگانه نيستند، بلكه نسبت به يكديگر از نوعي كمال و نقصان برخوردارند ويكديگر 
تر، منوط به بيان  ها يك سويه است، و تعريف هر نفسِ كامل ديگر اختلاف ذاتيِ حاكم بر آن

______________________________________________________ 
، و هي الكمالُ الأول لجسم تيةلنبااأحدها النفس : ثةالأولي أقساماً ثلا لقسمةتنقسم با نيةالقُوي النفسا... « .1

  . 55، النفس من كتاب الشفاء، »...ما يتولد و ينمي و يغتديجهة طبيعي آلي من 
 ةلكانَ الأحسنُ آن يجعلَ كلَّ اولٍ شرط مذكوراً في رسم الثاني إن أردنا أن نرسم النفس لا القو ةو لو لاالعاد« .2

  . 55، همانجا، »التي للنفس بحسب ذلك الفعل نيةالنفسا
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به عبارت . تر است و اين در حالي است كه عكس آن صادق نيست خصوصيات نفس پايين
اين فرض با . تعريف، در حكم جنس براي نفس مؤخر خواهد بود ديگر، نفس مقدم، در مقام

   1.نمايد سينا مبني بر جواز حضور نفس مقدم در تعريف نفسِ مؤخر، سازگار مي اعتقاد ابن
  

  گانه در مقام تحقق و وجود نسبت نفوس سه
. گيرد نظر قرار مي گانه، از منظرِ تحقق و وجود، مد در اين مرحله رابطه ميانِ نفـوسِ سه

مقصود از مقام وجود، اين است كه صرف نظر از تعريف و جايگاه ماهويِ نفس، روشن شود 
با . كه در انسان واحد، نفوس سه گانه چه نسبتي با يكديگر از حيث وجود و تحقق دارند

توان در  توجه به اينكه سه احتمال در بابِ ارتباط ميانِ نفوس به لحاظ وجود و تحقق، مي
منِ بيان هرسه فرضِ محتمل، سازگاري يا ناسازگاريِ هر يك با مبانيِ فلسفي و نظرگرفت، ض
  . شود سينا نيز بررسي مي سخنانِ ابن

فرضِ نخست چنين است كه نفس انساني، به عنوان يك كلّ، داراي اجزائي واقعي، به نام 
اشتن اين نفوس در عرض يكديگرند و هر يك با د. نفوسِ نباتي، حيواني و انساني است

اين فرض با  2.هاي مختص به خويش است جايگاه مخصوصِ به خود در بدن، مسئولِ فعاليت
زيرا از نظر وي نفس براي . نمايد سينا در باب نسبت ميان ماده و صورت، ناسازگار مي نظر ابن

واحد، قابليت  ي هاز طرف ديگر، به اعتقاد او ماد. بدن، در حكم صورت است براي ماده
ها، متعاقباً و متناوباً بر ماده وارد  يك زمان ندارد، بلكه صورت صورت را در پذيرشِ چند

با اين وصـف، بدن قادر به پذيرشِ هم زمانِ سـه صـورت مجزا نيست و بنابراين  3.شـوند مي
  . اي مركب از اجزاء در نظر گرفت حكمِ يك كُلّ، و مجموعهدر توان نفسِ واحد را  نمي

كند، سپس نفس  فت، انسان فعاليت خود را با نفسِ نباتي آغاز ميتوان گ در فرض دوم مي
به نفس انساني  نباتي بر اثر تكامل و اشتداد به نفسِ حيواني، و سرانجام نفس حيواني نيز

______________________________________________________ 
  . 55همانجا،  .1
 .داند و براي هر يك جايگاهي قائل است اين نظر مشابه نظر افلاطون است كه نفس را متشكل از اجزاء مي .2
حسن لطفي،  ، ترجمه محمد1771ـ  1773، صص 69ـ  71، جلد سوم، بندهاي تيمائوس، دوره آثارافلاطون، (

 342، النفس من كتاب الشفاء: ثار خود به اين نظر اشاره دارد، از جملهسينا در برخي آ ابن) انتشارات خوارزمي
  . 60، رساله نفس؛ 358، 8و نيز فصل 

زاده الآملي، بوستان كتاب، قم،  ، محقق حسن441، 5، فصل 9، مقاله الالهيات من كتاب الشفاءسينا،  ابن .3
1385.  
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سينا  فرض مذكور كه مبتني بر اصلِ حركت جوهري است، با مباني فلسفيِ ابن. شود بدل مي

  . سازگار نيست
گونه در نظر گرفت كه نفسِ ناطقه واحدي با داشتنِ  توان اين بنابر فرضِ سوم، مي

، )ادراك جزئي و حركت( و نفس حيواني) تغذيه، نمو، توليد مثل( هاي نفس نباتي ويژگي
پذيرشِ چنين نفسي است، به بدن تعلق  ي ترين مزاج، كه شايسته پس از حصولِ معتدل

تر وجود يافته است، به لحاظ وجودي،  ر اساسِ مزاجِ معتدلاين نفس كه از ابتدا ب. گيرد مي
تر از نفوسِ نباتي و حيواني است، نه اين كه بر اثر تكامل به نفسِ انساني مبدل شده  كامل
سينا در  توان فرض اخير را با مباني فلسفي و اظهارات مختلف ابن رسد مي به نظر مي. باشد

  :از جمله دلايلِ پذيرش اين فرض. ست و پذيرفتهاي آن سازگار دان مورد نفس و ويژگي
 واحد، و مواجه نشدن با مشكل فرضِ نخست؛  ي هدر نظر گرفتنِ صورت واحد براي ماد. 1

 عدم تمسك به حركت جوهري، برخلاف فرض دوم؛. 2

سينا در خصوصِ مزاج، و اينكه مزاج انساني با داشتنِ  با اظهارات ابن تطابق اين فرض. 3
تر،  ترين نفس است و نيز اين بيان وي كه مزاجِ شريف تدال، از ابتدا پذيراي كاملبيشترين اع

  1.تر است مستعد جوهري نفيس

سينا در خصوصِ وحدت نفس و عدم قيام آن به جسم و يا انطباع آن در  مطابقت با نظر ابن. 4
 .جسم

 . تجرد نفس ناطقه سازگاري اين فرض با ويژگي. 5

گويد، مقصود از نفس ناطقه، صرفاً مبدأ نطق  سينا كه مي سخن ابنهماهنگي با اين . 6
بودن نيست، بلكه اين لفظ به عنوان لقَبَي براي ذات نفس، در نظر گرفته شده است، از آن 

  2.جهت كه مشهورترين افعال و آثارِ مختص به آن، نطق است

گانه نفس، دالّ بر  سه سينا، اساميِ توان نتيجه گرفت كه از نظر ابن از آنچه گذشت، مي
نفوسي مستقل و مجزا از يكديگر نيست، بلكه تنها حاكي از افعال مختلف صادر از نفس 

دارد ضمنِ رد نظر افلاطون،  سينا را بر آن مي واحد است، و اين همان امري است كه ابن

______________________________________________________ 
  . 62، رساله نفس .1
آن كانَ أشهر أفعالها و أدلّ اثارِها . طقةتسمي نفساً نا نيةمختص بنفس انسا و منَ الحيوانِ الإنسان و هو« .2

، ».أنها مبدأ النطقِ فقط، بل جعل هذا الفظ لقَباً لذاتها طقةبِها النطق و ليَس يعني بقولهم نفس نا صةالخا
  . 1373ادق، تهران، الص هموسس: ، ناشر269، 16، فصل 2، جزءالحكمةمع شرح عيون  لحكمةعيون ا سينا، ابن
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ي بر هاي مختلف بدن، به نظر ارسطو، مبن مبني بر پذيرشِ سه نفسِ مجزا و ساكنِ در بخش
  . نفس واحد، متمايل شود

  
  وحدت نفس انساني از نظر آكوئيني

آكوئيني نيز در آثار خود به بحث وحدت نفس انساني پرداخته و قائل به وحدت نفس در 
وي به منظور ورود در اين بحث ابتدا به نقد آراء مخالف از جمله رأي . انسانِ واحد است

كه اين نفوس  2،يك بدن نفوسِ متعددي وجود دارند كه معتقد است در 1،پردازد افلاطون مي
از جهت تعلق به اعضاء نيز متمايزند و به هر نفسي افعال حياتي متفاوتي نسبت داده 

شناخت در مغز  ي ميل در قلب و قوه ي نباتي در كبد، قوه ي شود، به اين صورت كه قوه مي
نفس با بدن به عنوان محرك، دارد كه اگر  آكوئيني در بررسي اين نظر اظهار مي 3.است

متحد شود، نظر افلاطون قابل پذيرش است، يعني قول به اينكه يك شيء متحرك واحد، 
معقولي نيست، و هاي متعدد تحريك شود، مستلزم امر نا مانند بدن انسان، به واسطه محرك

ر نفس اما اگ 4.هاي مختلف خود نيز تحريك شود، بازهم نامعقول نيست اگر به واسطه قسمت
با بدن به مثابه صورت، متحد شود، اساساً پذيرش نفوسِ ذاتاً متعدد در بدن واحد محال 

  5.است
از جمله دلايل وي . كند خود را بر وحدت نفس ارائه مي ي هبعد آكوئيني ادل ي هدر مرحل

  : جهت اثبات نفس واحد عبارتند از
 6.شود ميز وجود ناشي اصل وحدت يك چيز، همان اصل وجود آن است، زيرا وحدت ا. 1

دهد، واحد است، زيرا  به بيان ديگر يك موجود، به واسطه صورت واحدي كه آن را وجود مي

______________________________________________________ 
  :جهت مطالعه ساير آراء مخالف رجوع شود به .1

Aquinas St. Thomas, Summa Theologica, 1.76.3. Arg 1-4, Complete English 
Edition in Five Volume, Translated by Fathers of the English Dominican 
Province, Christian by Classics, 1981. 
2. “Plato held that there were several souls in one body…” Ibid.76.3.co 
3. “…the nutritive power is in the liver, the concupiscible in the heart, and the 
power of knowledge in the brain”, Ibid. 
4. Ibid. 
5. Ibid. 
6. “… The principle of a thing’s unity is the same as that of its being; for one is 
consequent upon being”, Aquinas, Saint Thomas, Summa Contra Gentiles, 
2.58.5. 
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چيز، وجود خود را  بنابراين از آنجا كه همه 1.شود وجود و وحدت آن از منبع واحدي اخذ مي

تعدد در حالي كه اگر نفوس م. مرهون صورت خود است، وحدت خود را نيز مرهون آن است
چنين  به انسان نسبت داده شود، وجود او واحد نخواهد بود، بلكه متعدد خواهد بود؛ هم

ها جهت وحدت بخشيدن به انسان كافي است، زيرا وحدت  توان گفت نظم ميانِ صورت نمي
 2.هاست ترين درجه وحدت بر اساسِ نظم و تربيت، وحدت كامل و مطلق نيست، بلكه پايين

وان گفت بدنِ واحد، علت اتحاد نفوسِ متعدد و يا به بيان ديگر ت از سوي ديگر نمي
بخشد ونه  بخشِ نفوس است، زيرا نفس است كه حاوي بدن است و بدن را وحدت مي وحدت
  4.بنابراين نفس انساني كه ناطق، حساس و نباتي است، اساساً فقط يكي است 3.بالعكس

يعني همان گونه كه . ا يكديگر استارتباط نفوس، مانند ارتباط اشكال چند ضلعي ب. 2
گيرد، به نحوي كه به عنوانِ مثال  اشكال چندضلعي، چنان اند كه يكي، ديگري را در بر مي

رود، و در عين حال چنان  گيرد و از آن هم فراتر مي پنج ضلعي، چهارضلعي را در بر مي
چهار ضلعي نيست كه يك سطح با شكل پنج ضلعي، داراي دو شكل مجزا، يعني يك شكل 

توان گفت كه نفس ناطقه، بالقوه  در مورد نفس انسان هم مي 5،و يك شكل پنج ضلعي باشد
هرآنچه متعلق به نفس حساس حيوانات غيرناطق است و هرآنچه متعلق به نفسِ نباتيِ 

به بيان ديگر نفس ناطقه به واقع شامل نفس حساس  6.گيرد گياهان است را در بر مي
توان گفت  بدين ترتيب نمي 7.اص آن را دارد و هم چيزي افزون بر آنشود زيرا هم خو مي

به عبارت ديگر جايز نيست  .يك انسان، با يك نفس، انسان است و با نفسِ ديگر، حيوان

______________________________________________________ 
1. ST.1.76.3.co . 
2. “… Unity of order is the least of unities”. SCG.2.58.5.  
3. ST.1.76.3. co. 
4. “…a man’s soul, which is rational, sentient, and vegetal, is substantially one 
only.” Aquinas, Thomas, Questions Disputatae de Anima, 11.co. Translated as 
the Soul, by John Patrick Rowan, St Louis & London, 1949. 
5. Ibid; Aquinas, Disputed Questions on Spiritual Creatures, 3.co. Translated by 
Marry C. Fitzpatrick and John J. Wellmuth, Marquette University Press, 1949. 

  :، از ارسطو اخذ شده استمذكور ني بر اشكالتاستدلالِ مب
“And (De Anima II,3) he (Aristotle) compares the various souls to the species of 
figures…” 
6. Ibid; QDA.2.co. 
7. DQSC.3.co. 
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گفته شود نفس انساني، داراي سه نفس نباتي، حيواني و انساني است، بلكه بايد چنين گفت 
  1.است و هم حيوانكه انسان به واسطه يك نفس، هم انسان 

شوند، مگر  نيروهاي مختلف، كه در اصل واحد، ريشه ندارند، مانع عمل يكديگر نمي. 3
اما افعالِ مختلف نفس، اگرچه در تضاد با يكديگر . اينكه عمل آنها در تضاد با يكديگر باشد

م بنابراين لاز. شود نيستند، مانع يكديگرند، زيرا وقتي يكي شديد است ديگري ضعيف مي
اما اين اصل، بدن نيست، زيرا در اين صورت  2،آيد ارجاع اين نيروها به اصل واحد مي
بنابراين باقي . بايست اين نيروها در همه ابدان وجود داشته باشند، كه آشكارا خطاست مي
و . ماند كه مبدأ آنها صورت واحدي باشد كه به واسطه آن، اين بدن، چنين بدني است مي

آيد كه تمام افعال نفس، از نفس واحد  و بدين ترتيب لازم مي. فس استاين مبدأ همان ن
  3.صادر شود و بنابراين نفوس متعدد در انسان نيست

شود زيرا نفسِ نباتي دارد، حيوان  روشن است كه به انسان، موجود زنده گفته مي. 4
بنابراين . قه استشود زيرا نفس حساس دارد، و انسان نام دارد زيرا داري نفسِ ناط ناميده مي

اگر در انسان، سه نفس نباتي، حساس و عقلاني موجود باشد، انسان به واسطه يك نوع از 
نفس ديگر جايگاه نوع را به خود  ي هگيرد و به واسط هايش در جايگاه جنس قرار مي نفس

اما اين امر محال است، زيرا از جنس و نوع متفاوت، موجودي واحد . دهد اختصاص مي
، يا 4شود شود، بلكه آن موجودي كه متشكل از مجموع اعراض است، حاصل مي ميحاصل ن

  5.نوعي توده به هم چسبيده، بنابراين انسان فقط داراي يك نفس است
آيد كه نفس انساني به  از مجموع دلايل آكوئيني در باب وحدت نفس انساني چنين برمي

واحد است و به لحاظ داشتن  عنوان يك عامل وحدت بخش و صورت موجد بدن، ضرورتاً
خواص نفس نباتي و نفس حساس و نيز خواصي افزون بر آن دو نفس، به واقع شامل دو 

توان گفت انسان به واسطه يك نفس، هم انسان است  نفس ديگر نيز هست، به نحوي كه مي
توان اظهار داشت كه ممانعت افعالِ مختلف نسبت به يكديگر،  همچنين مي. و هم حيوان

  .اشي از همان نفس واحد استن
______________________________________________________ 

1. ST.1.76.3.co. 
2. SCG.2.58.10; QDA.11.co 
3. SCG.2.58.10 
4. “For thus genus and specific difference would constitute, not what is simply 
one, but what is one per accidens…”, Thomas Aquinas, Compendium 
Theologiae, 90.  
5. Ibid. 
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   نتيجه

آيد كه نفس انساني علاوه بر انجام افعال مختص  سينا و آكوئيني چنين برمي از اظهارات ابن
دار است و چنين نيست  به خويش، افعال مختص به نفس نباتي و نفس حساس را نيز عهده

بدين ترتيب روشن . هاي مختلف در يك فرد انساني از نفوس متعدد ناشي شود كه فعاليت
هاي ناطقيت، حساسيت و  شود كه از نظر هر دو فيلسوف نفس انساني با داشتن ويژگي مي

اساساً فقط يكي است و هر دو فيلسوف قائل به وحدت نفس در انسانِ واحدند، با اين  ،نباتيت
سينا به دليل عدم صراحت بيان وي، منوط به  تفاوت كه اثبات وحدت نفس از سوي ابن

حال آنكه آكوئيني جهت اثبات وحدت نفس به دلايل . سي و تحليل آراء و اظهارات اوستبرر
  .شود متعددي متوسل مي
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